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شعر معاصر
حسين منزوي

بهار بي تو
قصـد جان مي كند ايـن عيد و بهـارم بي تو
اين چه عيدي و بهاري اسـت كه دارم بي تو
ايـن بـاغ، گلاگل بشـكوفد رنگيـن گيـرم 
بـه چه كار آيدم اي گل! بـه چه كارم بي تو؟
بـا تو ترسـم بـه جنونـم بكشـد كار، اي يار
من كه در عشـق چنيـن شـيفته وارم بي تو
ورنـه بگشـايم  در  تـواش  روي  گل  بـه 
بي تـو حصـارم  بـه  بهـاري  رخنـه  نكنـد 
گيرم از هيمه زمرد به نفس رويانده است
بي تـو نشـمارم  بهـارش  بـاز  هـم  بـاز 
بـا غمت صبر سـپردم بـه قراري كـه اگر
هـم بـه دادم نرسـي، جـان نسـپارم بي تو
آري بهـاري،  شـعر  مـرا  اسـت  بي بهـار 
نـه هميـن نقـش گل و مـرغ نيـارم بي تـو
لبـت الهـام  بـه  كـه  نگـذارد  تنگـم  دل 
بي تـو بنـگارم  دفتـر  بـه  نيـز  غنچـه اي 

كمي بهار
قاسم پهلوان، صومعه سرا

دارد سـياه مي شـود اين جا خـداي من
اين ابرهـاي كرده كميـن در هواي من
شـك مي كنم هنوز بـه آيينـه، آب، گل
حتـي بـه دلسـروده ي بكر صـداي من
يـك فصـل از كتاب مـرا بازكـن بخوان
امشـب شنيدني ست غزل واره هاي من
دارم كه خسته مي شـوم از زنده بودنم
بگذار لحظـه اي تو خودت را به جاي من
تنها نمي شـوم كـه خيال تو روز و شـب
چون سـايه مي دود همه جا پا به پاي من
اي خنـده ات شـروع گل افشـاني دلـم
بـراي مـن بيـاور  بهـار  امشـب كمـي 

چندمين بهار؟
محمد سلماني

زيـر پاي هر درخـت، يك تبر گذاشـتيم
هرچه بيشـتر شـدند، بيشـتر گذاشتيم
تـا نيفتـد از قلم، هيـچ يك در ايـن ميان
روي ساقه هايشـان، ضربـدر گذاشـتيم
بيشـتر احتيـاط  احتيـاط،  بـراي  از 
بيـن هر چاهار سـرو، يك نفر گذاشـتيم
را خيـره  چشـم هاي  گمارديـم،  جابجـا 
گذاشـتيم بي ثمـر  را،  سـرو  تـلاش  تـا 
كارمـان تمـام شـد، بـاغ قتل عام شـد
گذاشـتيم در  پشـت  را،  بـاغ  صاحبـان 
سـوختيم و ريختيـم، عاقبـت گريختيـم
بـاغ گـر گرفتـه را، شـعله ور گذاشـتيم
بهـار، سـفره اي گشـوده شـد اول  روز 
جاي هفت سين مان، هفت سر گذاشتيم
در بيـان شـاعري، حـرف اعتـراض بود
هي نگـو «چرانگفت»، ما مگر گذاشـتيم؟
اين سـؤال دختـر كوچكم «بنفشـه» بود:
چندمين بهار را پشـت سـر گذاشـتيم؟

سهم تو از بهار
سعيدشاد

بـود گرفتـه  پايـان  و  رفتـه  اگرچـه  اسـفند 
بـود گرفتـه  زمسـتان  سـخت  دوبـاره  امـا 
كـه بـود  همانقـدر  بهـار  از  تـو  سـهم 
بـود گرفتـه  مرجـان  طـراوت  از  آكل  داش 
شـب هرچه قدر سخت برانسان گذشته است
بـود گرفتـه  آسـان  تـو  آسـمان  خورشـيد 
تلـخ مـرگ  اكسـير  از  لبالـب  تـو  فنجـان 
بـود گرفتـه  جريـان  تـو  رگان  در  زهـر  و... 
تـو شـوم  تقديـر  و  بـود  قهـوه  تقصيـر 
بـود گرفتـه  فنجـان  تـو  بـراي  را  تصميـم 
او گريـه كـرده بـود كـه خنديـده بـود ابـر
خنديـده بـود مـرد كـه بـاران گرفتـه بـود
جـان داده بـود، شـوق و اميـدش بـه زندگي
وقتـي كـه مـرگ در تـن او جـان گرفتـه بود
بـود نكـرده  رهايـش  درد  و  بـود  مـرده  او 
لـب را هنـوز سـخت بـه دنـدان گرفتـه بود
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